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 و روانشناخت انسان و ارتباط تن 

 

هركس را كه مي ديدم پنبه اي در  زماني كه برادر هشت ساله ام با يك گوش درد چركي مرد،

يكي از گوش هايش دارد، اندوه دلم را پر مي كرد، با خود مي گفتم : بيچاره همين روزها  مي  

 ميره! 

 هركس به سر سلامتي نزد مادرم مي آمد مي گفت:

 "نكن ! خدا خوشش نمياد! خودش داده ، خودش برده!گريه  "

 هميشه در درونم پرسش مبهمي بود: خدا داده درست! ولي خودش برده ، يعني چه ؟!

 ذهن كودكانه ام ياراي پاسخ گويي نداشت.

ا راده ي جوانش زبه دبيرستان مي رفتم كه شبي پدرم  اندوهگين به خانه آمد و خبر مرگ برادر

 مرد! طلا  داد. گفت:

مي دانستم طلا سل دارد، اين خبر مرا به ياد مرگ عمويم انداخت كه بعد از خدمت سربازي از 

 سل مرده بود.

 احدي بي موقع بميرد! از آن هنگام با خود پيمان بستم كه دكتر بشوم ، و نگذارم هيچ

دانشگاه كلاسيم هم با همين آرزوي بزرگ بهزمان دانشجويي برايم يقين بود كه حدود سيصد هم

 آمده اند.

يك روز در كلاس بخش قلب غلغله ي مبهمي پيچيد، باني آن برخي از پسرهاي كلاس بودند كه 

ي سر دخترها  آن را پرتاب مي كردند.پرتاب هنگامي انجام موشك كاغذي مي ساختند و به نشانه

د برگشت و فرو مي شد كه استاد در كار كشيدن آناتومي قلب بود بر تخته سياه. يك باره ، استا

 انداختن موشك بر سر دختران را ديد، آناتومي را رها كرد، رو به كلاس ايستاد و گفت:

مطلب علمي را در كتاب ها هم مي توانيد بخوانيد و ياد بگيريد! ترجيح مي دهم خااطره اي  را "

سااتيد از برايتان بگويم، شايددر هيچ كتاب درسي به آن بار نخورياد! در اروپاا كنگاره اي باود، ا

قارار  دانشكده ها و دانشگاه هاي مختلف گرد آمده بودند. سپيد موي انديشمندي پشات تريباون
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 "جمهوررييس"بر پرده انداخت. نموداري بود كه در بالاي آن  گرفت، پس از مقدمه اي، اسلايدي

 "جاني!"بود و به ترتيب، اصناف و اقشار مختلف را نوشته بودند. در پايين نمودار نوشته بودند

غلغله اي در سالن پيچيد، پزشكان حاضر در كنگره بودند كه جااي خاويش را در نماودار نيافتاه 

 بودند. انديشمند سپيد موي با آرامش گفت:

 

خويشاتن را در من نتوانستم جايي براي پزشكان در نمودار مشخص كنم! هر پزشك خود مي تواناد "

 "هد! بالاتر از رييس جمهور يا پايين تر از جاني!شايسته مي داند قرار د هرجاي اين نمودار كه

التحصيلي با احساسات پاك جواني، سوگندنامه را به سينه فشرديم و قارآن تا اين كه در روز فارغ

و هايچ كااري برخلااف انساانيت و  مردم خدمت كنيمكريم را بوسيديم وسوگند ياد كرديم كه به

 يلي ها را پر كرده بود!شرف انساني انجام ندهيم! شايد بغض گلوي خ

جواز به دست پا در اقيانوس نهاديم! بي آن كه خود را شناخته باشيم، و بي آن كه كمال مطلاوب 

 خويش را دريافته باشيم!

، كه با بال هاي سپيد از آسمان هنگام كودكي بر اين تصور بوديم كه پزشك موجودي برتر استبه

 ي را از دامان زمين پاك كند!آبي فرو آمده است، تا درد و رنج  وناكام

ولي به راستي پزشك كيست، كه چراغ به دست بايد بگردد تاا جااي خاويش را در جامعاه پيادا 

 كند؟

آرام گرفته است، با موسيقي لايي لاايي ماادر پزشك ابتدا، نوزاد آدمي بوده است! با تپش دل مادر

ت ، با ديادن گال ذوك كارده اعتراض سر داده اس يبه خواب رفته است، با خشونت محيط گريه

يابي به سرخي سيب سينه خيز رفته است ، براي ديدن بلنادي هاا برخاساته است ، براي دست 

راه افتاده است ، قد كشيده است ، از سياهي و تاريكي گريخته   هاياست، براي رسيدن به قشنگ

ن را در دسات هااي است، با ديدن هم دستي آفتاب و باران به وجد آماده اسات ، شاادمانه باارا

كوچكش گرفته است ، خندان و طربناك به سوي رنگين كمان دويده است! و در چند راهي اتفاك 
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به راهي افتاده است! آن زمان كه بلبلان آواز عشق سار داده اناد، او از ايان كلااس باه آن كلااس 

مايشگاه به آن آزمايشاگاه، از ايان ها گلبرگ گشوده اند او از اين آزشتافته است. زماني كه شكوفه

بيمارستان به آن بيمارستان دويده است، و آن هنگام كه پرستوها پيام بهار آورده اناد ، او از ايان 

، از اين جلسه ي امتحان به آن جلسه، پر دلهره رفته اسات، تاا پزشاك كتابخانه به آن كتابخانه 

اشد كه دست نياز به سويش دراز مي كنناد! خوبي شود، دردها را بشناسد و درمانگر دردمنداني ب

 آيد:مي دخوبه  تاباندزماني كه موهاي شقيقه اش آفتاب را باز مي

 "ي بي افق توانم برد؟!اي داد بي داد! اين كوله بار كوچك را به كجاي اين گستره"

 درد در سينه اش مي پيچد!

 "نكند اشتباه كرده باشم!"

 "شته باشد!نكند دارو زياني نا شناخته دا"

 "نكند عملم نتيجه اي انساني نداشته باشد!"

، دستورم، نساخه ام ، عملام باا سر در نمي آورد، ولي خودم كه مي دانم ردرست است كه بيما "

! اگر باه هاي گشوده بوده است ، ولي ايا درست ديده ام؟! درست چيست؟! اگر نادرست باشدپلك

ستان خودم رسانده باشم چه كنم؟! به خودم چه بگويم؟چه من، زياني با دآن معصوم پناه آورده به

 "نامي به خود بدهم؟

هم نه از دل سانگ آن امروز مي نويسند اين دارو مفيد است، فردا زيان هايش را كشف مي كنند!

 و معدن و كانال و چاه! از ژرفاي هستي پرآرزوي آدميان!

نا زيبايي فرداي او را چه كساي جاز مان باه  اگر دارويم جنين را زياني نقص زا برساند، بار گناه"

 "دوش بايد بكشد؟!

 ايننكند پايش كوتاه شود! نكند دستش بي انگشت بماند! پاسخ  نكند ذهن جنين كاستي پذيرد!"

 "ها  را چه كسي جز من بايد بدهد؟ها  و كوتاهيكاستي

 "س خواهم كرد!اگر بيمارم نا بينا شود تازيانه ي عصايش را تا ابد بر فقرات خويش ح"
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 "آه اگر يك آن زودتر مي رسيدم، يك زندگي پيش از شكفتن خاموش نمي شد!"

 "آه اگر يك آن بيش تر مي ماندم ، باغ آغوش مادري خزان نمي كرد!"

 "زمان صرف مي كردم شايد قلب بيمارم بر مي گشت به زندگي! تربيشآه اگر "

 "آه اگر يك آن زودتر دست به كار مي شدم...!"

 "را زير پا مي گذاشتم...! ورم آه اگر يك كم غر"

 "آه اگر يك شب خواب را بر خود حرام مي كردم...!"

 "آه اگر...! آه اگر...!"

لحظه لحظه هاي زندگي پزشك همه آه است و افسوس! با كوله باري  كه جاز مشاكي پرشاده از 

دي كه باي پنااه بار تختاه ي كوهساران است ، و دردمن، و راهي كه همواره دامنهاقيانوس نيست

 سنگي تيز ، چشم به راه ياري مانده است!

 چه بايد كرد؟!

سلول همواره ازكه به سوگند وفا دار مي مانند ، باقلبي عاشق بر سر پيمان مي ايستند. و عده اي 

 سلولشان عشق زبانه مي كشد!

به جايي كاه خواساته گروه اندكي هم سوگند را از ميان لبان خويش مي گذرانند تا زودتر برسند 

را بتازانند! و به جاي شكوفاندن گال امياد  "براي خود خواستن "هاي بي مرزشان ، اسب سركش

هفات خام  "طمع يافتن در هستي بيماران ، كلنگ بي اميدي برداشته، روان و جان بيماران را به

گانج قاارون را اين  "! زير و رو مي كنند، بي آن كه يك آن بينديشند و به خود بگويند"رويسخ

 "در كجاي اين عمر هر دم كوتاه تر شونده خرج توانم  كرد؟!

از اين انگشت شمار پناهندگان به مال و مكنت مي گذريم! چرا كه خود آنان هم نمي دانناد چارا 

 و عوارض پر پولي؟! "پول"دل بسته اند به 
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ي گستره ي خايش خاوردهآرزومان براي اين گونه آدميان ، سر و ساماني رضايت بار است، نه در 

دريغ بخشيدن ، در  كه زلالانه جوشيدن را مي نماياند و بي ايي چشمهجان مردمان، كه در كناره

 گلستان مهرباني! راه

    دكتر پيمانه روشن زاده                                                      

 

 

 


